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  چكيده
مطالعه نگرشي كه فرد در مورد خود دارد از موضوعات اساسي و مهم در دانش روان شناختي محسوب مي گردد.  نگرش  

هر فرد درباره خود مي تواند زمينه موفقيت تحصيلي و اجتماعي او را فراهم كند و همزمان نيز از آن متاثر شود . همچنين 
ل وجود دارد . يادگيري مي تواند بر نگرش ها و نگرش ها مي تواند بر يادگيري اثر گذار باشد . بين نگرش و يادگيري تعام

مجموعه باورهايي كه فرد نسبت به خود دارد تمام سيستم رفتارهايش را تحت تاثير قرار مي دهد . باورها باعث مي شود 
قاد دارند هوش كيفيتي انعطاف پذير و قابل افزايش كه افراد در شرايط يكسان متفاوت عمل كنند . دانش آموزاني كه اعت

است اهداف تبحري را انتخاب مي كنند و براي رسيدن به اهداف خود تلاش زيادي به خرج مي دهند و عمدتا از راهبردهاي 
موزاني آ پردازش عميق و سطح بالا استفاده مي كنند  و در نتيجه اين افراد از عملكرد تحصيلي بالايي برخوردارند و دانش

عملكرد را انتخاب كرده و براي رسيدن به اهداف خود داراي -كه اعتقاد به ذاتي بودن هوش دارند غالبا از اهداف رويكرد
حداقل تلاش هستند. پژوهش حاضر به منظور بررسي و كاربرد نظريه اسناد و باورهاي هوشي در تعليم و تربيت مدرسه اي 

تحليلي است و روش جمع آوري اطلاعات، توصيفي كتابخانه اي است. كه با -صيفيمي باشد. روش تحقيق اين پژوهش، تو
مرور متون مرتبط و با روش كتابخانه اي و با ابزار فيش برداري انجام پذيرفته است. لذا در اين راستا، مقاله حاضر به بررسي 

ودكارامدي، انگيزه پيشرفت و عملكرد افزايشي و به ارتباط آن با عزت نفس، خ –باورهاي هوشي، باورهاي هوشي ذاتي 
  تحصيلي پرداخته است. همچنين نظريه اسناد را در ارتباط با باورهاي هوشي مورد بررسي قرار داده است. 

  
  باورهاي هوشي ، باورهاي هوشي افزايشي، باورهاي هوشي ذاتي كليد واژه ها:

 

  مقدمه
ن شناسان اجتماعي ، مطالعات فراواني در مورد عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش سالهاي متمادي است كه پژوهشگران تعليم و تربيت و روا

آموزان انجام داده اند. پيشرفت تحصيلي موضوعي است كه به خصوص در حال حاضر نيز مورد توجه كشورهاي جهان بوده است ( رضايي 
گيزه هاي فرد براي رسيدن به موفقيت در سطح بالاتري است داراي به عنوان يك مقوله انگيزشي كه زير ساخت ان ١). باورهاي هوشي١٣٨٦نصب،

اهميت اساسي است و زير بناي قضاوت فرد درباره خود و دنيا و افرادي كه در آن زندگي مي كنند كه از نظر آن ها باورهاي هوشي به عنوان 
و  ٣). دوئك١٩٩٨ ٢اهم مي آورد ( واي مون و فلدوسنواسطه دروني است كه ساختارهاي برجسته ذهني را براي شناخت، عاطفه و رفتار فر

ذاتي  را مطرح كرده اند . افرادي كه باور هوشي ٥هوشي افزايشي باور و٤با ارائه مدلي مبتني بر پژوهش، دو نوع باورهوشي  ذاتي ١٩٩٨همكاران، 
اد اعتقاد دارند كه توانايي آنها ذاتي ، فطري و ثابت است دارند معتقدند كه صفات شخصي آن ها از قبيل هوش، ثابت و تغيير ناپذير است، اين افر

ن آ در مقابل افرادي كه باورهوشي افزايشي دارند عقيده دارند كه هوش جوهر ثابت و تغيير ناپذير نيست. بلكه از طريق تلاش و تجربه مي توان
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اينده است .نظريه هاي ضمني هوش نيز چارچوب شناختي ـ انگيزشي . اين افراد معتقدند كه توانايي هوشي آن ها انعطاف پذير و فزرا افزايش داد
واجه ممتفاوتي براي يادگيرندگان ايجاد مي كند و زماني كه يادگيرنده يكي از انواع باورهاي هوشي را مي پذيرد ، اين باور بر نحوه چگونگي و 

). فلسفه وجودي همه مدارس اين است كه همه  ٢٠٠٥ ٣ئك و مولدننحوه پاسخ دهي و تفسير آنها تاثير دارد ( دو ، يادگيري وشدن با تكاليف
صورت مي دانش آموزان ياد بگيرند . اما آيا واقعا اين يادگيري براي همه دانش آموزان با توجه به نيازها ، علايق و توانايي هاي متفاوت آن ها 

بود رفتار ، كسب سلامتي، رضايت خاطر از زندگي و خشنودي مي گردد ). نظام باورها در انسان ها از يك سو سبب به١١:١٣٨٥گيرد؟ ( عليزاده، 
 يو كيفيت زندگي انسان ها را ارتقا مي دهند و از سوي ديگر به نظر مي رسد بسياري از مشكلات و مسائلي كه افراد در زندگي با آن مواجه م

هاي ما هستند كه به دنياي اطرافمان سازمان مي دهند و به ) مي گويد باور ١٩٩٩شوند و تجربه مي كنند منتج از اين باورهاست. دوئك (
ئك وتجربياتمان معنا مي دهند و به طور كلي سيستم رفتاري و معنايي هر فرد را تشكيل مي دهند . يكي از اين باورها ، باورهاي هوشي است . د

). باور هوشي متغيري است كه با عملكرد فراگيران ١٣٩٣، باورهاي هوشي را باورهاي هوشي ذاتي و باورهاي هوشي افزايشي مي داند ( ذبيحي 
. باورهاي هوشي نظام هاي معنايي هستند كه به رفتار فرد جهت مي دهند ، پيش بيني رفتار او را براي ديگران ممكن مي سازد ( مرتبط است

انعطاف پذير است و قابل افزايش است در مقابل باور ). باور هوشي افزايشي به اين موضوع اشاره دارد كه هوش كيفيتي ١٣٨٣حجازي و همكاران 
باورهاي هوشي چهارچوب شناختي انگيزشي متفاوتي را براي  .ذاتي در مورد هوش بيان مي كند كه هوش كيفيتي ثابت و غير قابل افزايش است

د در اين باور بر چگونگي روبه رو شدن با تكاليف فراگيران ايجاد مي كند. بنابراين زماني كه فراگير يكي از انواع باورهاي هوشي را مي پذير
 ويادگيري اثر مي گذارد فراگيراني كه داراي باور افزايشي در مورد هوش هستند بر بهبود شايستگي هايشان واكتساب دانش جديد تاكيد دارند 

هنگام مواجهه با چالش ها به راحتي تسليم مي  فراگيران با باورهاي هوشي ذاتي براي غلبه بر مشكلات حداقل تلاش را به خرج مي دهند و در
، پيشرفت تحصيلي ، چگونگي روي آوردن دانش آموزان به موقعيت هاي يادگيريهوش). اين نظريه هاي ضمني درباره ٢٠٠٠شوند ( دوئك ، 

ا ، يادگيري ران در مواجهه با تكاليف، پايداري و پافشاري آنآنان و هدف هاي تحصيلي كه براي خود تعيين مي كنند و از طريق ميزان تلاش
  ).٢٠٠٤ ٧دوپيرات و مارتينتحت تاثير قرار مي دهد (

 
  روش تحقيق 

  برداري  ابزار فيش و با باشدمي تحليليپژوهش توصيفي از نوع مروري و از گونه  اين روش
 و مقاله ها پايگاه ها، اسناد، مدارك، ساس،كليه كتابها،ا اين بر  مي شود. پرداخته داده ها تفسير به سپس و ميشود آوري گرد داده هاي لازم 

مي شود  و نهايتا  برداري فيش آنها از و گرفته قرار مطالعه مورد ،بررسي  موضوع پژوهش پرداخته اند به كه پژوهشگر دسترس در پژوهش هاي
  مورد سازماندهي و تفسير و تبيين قرار مي گيرد.

  
  باورهاي هوشي

 ت.اس» نظريه باورهاي هوشي«يا » نظريه ضمني هوش«مطرح شده در حوزه انگيزش تحصيلي، » اجتماعي -شناختي«  ز ديگر رويكردهايا
با ارائه مدلي مبتني بر پژوهش، دو نوع باورهوشي ، ذاتي و افزايشي را مطرح كرده اند . افرادي كه باور هوشي ذاتي  ١٩٩٨دوئك و همكاران، 

ها از قبيل هوش، ثابت و تغيير ناپذير است، اين افراد اعتقاد دارند كه توانايي آنها ذاتي ، فطري و ثابت است دارند معتقدند كه صفات شخصي آن 
ن آ در مقابل افرادي كه باورهوشي افزايشي دارند عقيده دارند كه هوش جوهر ثابت و تغيير ناپذير نيست. بلكه از طريق تلاش و تجربه مي توان

) باورهاي ٥٩١٩(٨) و استِرنبرگ٢٠٠٠از نظر دوئك ( .معتقدند كه توانايي هوشي آن ها انعطاف پذير و فزاينده است را افزايش داد. اين افراد
سازند. به عبارت ديگر، باورهاي بيني رفتار او را براي ديگران ممكن ميهوشي، نظام هاي معنايي هستند كه به رفتارهاي فرد جهت داده و پيش 

دهد نشان مي ٢٠٠٧و همكاران  ٩ولباشند. تحقيقات بلككنند، ميفرد درباره خود، دنيا و افرادي كه در آن زندگي ميبناي قضاوت  هوشي زير
باورهاي هوشي متغير ديگري است كه با عملكرد كند. كه باورهاي هوشي، نقش كليدي در انگيزش و پيشرفت تحصيلي فراگيران بازي مي

  فراگيران مرتبط است.
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  افزايشي -شي ذاتيباورهاي هو 
باورهاي هوشي نظام معناهايي هستند كه به رفتارهاي فرد جهت مي دهند و پيش بيني رفتار او را براي ديگران ممكن مي سازد( دوئك  
ه نظري«الف) ). به عبارت ديگر باورهاي هوشي زير بناي قضاوت فرد درباره ي خود است دوئك  دو نوع باور هوشي را مقايسه كرده است : ٢٠٠٠

  نظريه افزايشي ». نظريه افزايشي هوش«ب) » ذاتي هوش
توان آن را افزايش داد. در مقابل، هوش، اشاره به اين دارد كه هوش كيفيتي انعطاف پذير و قابل افزايش بوده و از طريق تلاش و تجربه مي

گي اني كه باور افزايشي در مورد هوش دارند، بر بهبود شايستقابل افزايش است.فراگيركند كه هوش كيفيتي ثابت و غيرنظريه ذاتي هوش بيان مي
ج تلاش را به خرو فراگيران حداقل كنند. هاي گذشته خود تلاش ميها و شكستو اكتساب دانش جديد تاكيد داشته و براي غلبه بر ناكامي

)، نشان داده است كه تجارب گذشته ٢٠٠٢(١٢يت)، و دوئك و لگ٢٠٠٠(١١). مطالعات ايمز و آرچر٢٠٠٤، ١٠دهند (استيپك، گرالينسكيمي
و  گيري باورهاي هوشيها، اهداف و عقايد والدين و اساتيد و ساختار كلاسي در شكلها و شكستدانشجويان از تكاليف درسي، تاريخچه موفقيت

نند كاز علل شكست و موفقيت ايجاد مي هايي را جهت تفسيراي داشته و طرح وارهكننده گيري اهداف يادگيري دانشجويان نقش تعيينجهت
  كه ريشه در الگوهاي سازگار و ناسازگار انگيزشي دارند.

ـ طرحواره ايي را در جهت تفسير پيامدهاي شناختي، عاطفي و رفتاري ايجاد مي  بطور كلي مي توان گفت باورهاي هوشيـذاتي و افزايشي
به پاسخ هاي سازش يافته و نايافته مي شود ؟ در پاسخ بايد گفت ، يكي از دلايل مهم اين كنند. اينكه چرا باورهاي افزايشي و ذاتي هوش منجر 

  .)٢٠٠٢افراد است (دوئگ و لگيت ،  است كه باورهاي هوشي، پيش بيني كننده مناسب جهت گيري هدفي
  

  اهداف پيشرفت 
يق فعاليتهاي علمي و آموزشي محسوب مي شود ، از آن جا كه در هر نظام آموزشي ، پيشرفت تحصيلي به عنوان مهمترين شاخص توف

بررسي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از اهميت خاصي نزد پژوهشگران علوم تربيتي و روانشناسي برخوردار است. پژوهش هايي 
اخير مدعي شده اند كه توسل به هوش  كه در اوايل در مورد پيشرفت تحصيلي انجام مي شد  عمدتا بر روي نقش هوش متمركز بود ، اما محققان

درصد از موفقيت ٢٠) و در بهترين شرايط ، هوش بهتر فقط مي تواند تا  ٢٠١٠عمومي به تنهايي براي تبيين موفقيت افراد كافي نيست ( چو ، 
ناصري از هوش مورد توافق اغلب ).اگر چه تعريف واحدي از هوش وجود ندارد اما ع ١٣٨٢، ترجمه پارسا ،  ١٣افراد را پيش بيني كند ( گلمن

، وانايي پرداختن به امور انتزاعي) اين عناصر عبارتند از : ت ١٣٧٤پژوهشگران قرار دارد . به اعتقاد گيج و برلاينر ( ترجمه خوي نژاد و همكاران ، 
د هوش است كه با اندازه گيري كاركردهاي توانايي حل كردن مسائل ، و توانايي يادگيري ، ديدگاه روانسنجي قديمي ترين ديدگاه ها در مور

ز تواناييها يا عاملها شناخته روانشناختي سرو كار دارد . در اين ديدگاه ، هوش نه فقط يك توانايي كلي واحد ، بلكه متشكل از مجموعه اي ا
، از زماني . علاوه بر اينر استفاده نمي كنند) مشاهده كرد كه افراد داراي هوش بهر بالا هميشه از راهبردهاي موث ٢٠١٠شود در مقابل چو ( مي

كه تحقيقات نشان داده اند كه دانش آموزان موفق  بيشتر كساني هستند كه به طور مفيد و موثر مطالعه مي كنند در آموزش و پرورش به جاي 
  ).   ١٩٩٠، ١٤نهوش ، صحبت از مفاهيم جديدي همچون فرا شناخت يا باورهاي خودكارآمدي به ميان مي آيد( زيمرم

  
  عملكردي -اهداف تبحري و رويكردي 

)، نظريه هاي ضمني هوش به گونه مستقيم بر عملكرد تاثير نمي گذارند و تاثير آن ها از راه جهت گيري هدف فرد ٢٠٠٠به باور دوئك(
صيلي به واسطه جهت گيري هدف امكان پذير مي شود. مدل دوئك اين چنين فرض كرده كه رابطه بين نظريه هاي ضمني هوش و پيشرفت تح

 و راهبردهاي يادگيري پديدار مي شود. دانش آموزاني كه نظريه افزايشي دارند، جهت گيري آنها به سوي اهداف تسلطي است. براي دستيابي به
بر موانع لازم و يا ممكن  اين اهداف انها  در پي موقعيت هاي يادگيري سخت و چالش برانگيز هستند كه يادگيري را افزايش مي دهد و در غلبه

پايداري نشان مي دهند ( راهبردهاي عميق يادگيري) و در نهايت به پيشرفت تحصيلي بيش تري منجر مي شود. دانش آموزاني كه نظريه ذاتي 
 تگي هاي خود رادر مورد هوش را قبول دارند، د رابتدا روي كسب عملكرد خوب متمركز هستند تا با تمسك به آن به خودشان و ديگران شايس
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بيشتر اثبات كنند و جهت گيري انها به سمت اهداف عملكردي است . پي گيري اهداف عملكردي آنها را به سوي صرف تلاش كمتر، تسليم 
راحتتر درهنگام رويارويي با مشكلات وموانع و به طور كلي دوري از كارهايي كه ممكن استدر انجام آن با مشكل روبه روشوند، رهنمون 

  ).٢٠٠٥د(راهبردهاي سطحي يادگيري) و در نهايت به پيشرفت كمتري منجر مي شود(دوپيرات ومارين،كن
  

  باورهاي هوشي و عزت نفس
يكي از مفاهيمي كه به مفهوم نگرش به آن به آموزشگاه و يادگيري آموزشگاهي بسيار نزديك است مفهوم نگرش به خود و عزت نفس 

شگاهي است موفقيت و تأييد يا شكست و عدم تأييد در تعدادي از تكاليف يادگيري و در مدتي نسبتاً طولاني تحصيلي در رابطه با يادگيري آموز
انجامد. به همين نحو موفقيت و تأييد يا شكست و عدم تأييد پس از چند سال به عزت نفس كلي درباره آموزشگاه و يادگيري آموزشگاهي مي

آموز تعليم دهد. سرانجام اين آموزان موفقيت يا شكست را به خودش به عنوان ياد گيرنده يا دانشتحصيلي منجر به اين خواهد شد كه دانش
ه اآموز يا بايد از متهم كردن آموزشگاه يا معلمان به سبب عدم موفقيتش دست بردارد و خود را هدف اتهام قرار دهد و يا بايد تأييد آموزشگدانش

ن كند بايد تأييد مدرسه و معلماآموزي كه مرتباً در آموزشگاه موفقيت كسب مييد خود مبدل سازد. دانشو معلمان را به خاطر موفقيتش به تأي
 ). ٢١٨: ١٣٨٦را به خود تعميم دهد و يك مفهوم كلي مثبت درباره خودش به عنوان يادگيرنده ايجاد كند (سيف، 

ان ( چه مشكلاتي كه از زبان خود جوانان شنيده مي شود و چه مشكلاتي مشاوران و روانشناسان بر اين نظرند كه در بين انواع مشكلات جوان
ز يكه در رفتار آنان مشاهده مي شود ) بيشتر ارزشيابي غيرمنصفانه آنان از مشكلاتشان ديده مي شود . نگرش خودكم بيني در بين بزرگسالان ن

اكثر جوامع و فرهنگ ها موفقيت مدار هستند و بر توفيق و پيروزي  ). يك دليل عمده اين امر اين است كه ٢٠٠٥،  ١به چشم مي خورد( هافمن
  ). ٢٠٠٧، ٢فرد ارج مي نهند و تصور مي شود كه منبع كنترل دروني با سطوح بالاتر پيشرفت مرتبط مي شود (مالتبي  دي و مكاسكيل

  
  خود كارامدي و باورهاي هوشي    

 ١ش ميانجي و تنظيم كننده را در رفتارهاي تحصيلي دارد باورهاي خودكارامدي است. بندورااز ديگر باورهايي كه بر يادگيري تاثير دارد و نق
از خودكارامدي را عبارت از باورها و قضاوت هاي افراد از توانايي هايشان در انجام تكاليف خاص در موقعيت هاي خاص مي داند. او شكل خاصي 

خودكارامدي به عقايد و باورهاي افراد براي اعمال كنترل خويش بر رويدادهاي موثر بر زندگي انتظار را خودكارآمدي مي داندو بيان مي دارد كه 
). بر اساس يافته هاي كساني كه مورد توانايي را به عنوان انعكاسي از استعداد ٢٠١٤٣،به نقل از ملاند و بريدابيك ١٩٩٣اشاره مي كند بندورا،

شده آن ها در برخورد با مشكلات كاهش مي يابد، در مقابل كساني كه مفهوم توانايي را يك هوش ذاتي در نظر مي گيرند، كارامدي ادراك 
). بندورا يكي از ٢٠٠٠مهارت قابل اكتساب مي دانند، احساس كارآمدي قوي تري دارند و اهداف بالاتري براي خود در نظر مي گيرند.(دوئك،

دي با باورهاي فرد در مورد تواناييهاي خود مهمترين عامل انگيزشي تاثير گذار بر نظريه پردازان شناختي اجتماعي معتقد است كه خودكارآم
خودكارآمدي را به عنوان باور و قضاوت فرد از توانايي خود براي انجام تكاليف خاص تعريف كرده است .  ١٩٩٧عملكرد انساني است . بندورا ، 

سته به بافت از قابليت خود براي عمل در يك تكليف ويژه مي دانند. يك حس خودكارآمدي را ارزيابي خاص و واب  ١٩٩٤ ٢پاچارز و ميلر
 خوكارآمدي بالا باعث تلاش، مقاومت و انعطاف بيشتري مي شود. همچنين در مقدار استرس و اضطرابي كه افراد هنگام انجام يك فعاليت تجربه

گرايش به مشغول شدن و پرداختن بقه كارهايي دارند كه احساس قابليت و اجتماعي بندورا افراد –مي كنند تاثير دارد. براساس نظريه شناختي 
اد چه راطمينان دارند  و از كارهايي كه نسب به آن ها احساس قابليت و توانايي ندارند دوري مي كنند . باورهاي خودكارآمدي به تعيين اينكه اف

عي كه مواجه مي شوند پشتكار دارند ، چه مقدار در مقابل موقعيتهاي مقدار وقت صرف يك فعاليت مي كنند ، چه مدت زمان در مقابل موان
  ). ٢٠٠١،  ٣متضاد و مخالف انعطاف دارند كمك مي كنند ( پاچارز و شانك

مشاهده كرد كه باورهاي   ١٩٩٠تحقيقات زيادي حاكي است كه از بين مولفه هاي انگيزش خودكارآمدي مهمترين آنها است. زيمرمن 
ايندهاي خودتنظيمي را سخت تر تحت تاثير قرار داده ، بر كاربرد راهبردهاي شناختي و فرا شناختي موثر مي باشد و از اين راه خودكارآمدي فر

  موجب پيشرفت تحصيلي مي گردد.
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 باورهاي هوشي و انگيزه پيشرفت
 ر پيشرفت را پيش بيني مي كند. رفتار پيشرفتاي رفتامعتقد بود كه نياز پيشرفت فقط تا اندازه ١٣٨٤ ،جان اتكينسون، بنقل از محمدزاده

 نه تنها به نياز پيشرفت فرد بستگي دارد بلكه به احتمال موفقيت او در تكليف و ارزش تشويق كه او براي موفق شدن در آن تكليف قائل است
ليفها ي تعيين مي شود؛ يعني، برخي تكنيز وابسته است. از نظر اتكينسون احتمال موفقيت و ارزش تشويقي براي موفق شدن به صورت موقعيت

 قاحتمال موفقيت زياد دارند، در حالي كه احتمال موفقيت تكاليف ديگر كم است. ضمناً برخي تكليفها نسبت به تكاليف ديگر براي موفقيت مشو
  درسي احتمال  بيشتري عرضه مي كنند. براي مثال، كلاسهايي را در نظر بگيريد كه هم اكنون در آنها شركت مي كنيد. هر

 ارد.تشويقي خودش را د خودش را دارد. مثلاً، رياضيات پيشرفته از آموزش فيزيك مقدماتي سختتر است و براي موفقيت هم ارزشموفقيت 
رها، ابه طور كلي انگيزش پيشرفت تحصيلي، نيرويي دروني است كه يادگيرنده را به ارزيابي همه جانبه عملكرد خود با توجه به عالي ترين معي
يت لتلاش براي موفقيت در عملكرد و برخورداري از لذتي كه با موفقيت در عملكرد همراه است سوق مي دهد و با اثر گذاشتن بر انواع مختلف فعا

هاي تحصيلي به تمايل فرد براي رسيدن به هدف هاي تحصيلي اشاره دارد. انگيزش تحصيلي با هدف هاي ويژه، نگرش ها و باور هاي خاص، 
تحقيقات مختلف بر متمايز بودن جهت گيري انگيزشي دانش آموزان در  .وش هاي نائل شدن به آنها و تلاش و كوشش فرد در ارتباط استر

  ).١٣٨٤موقعيت هاي مختلف تاكيد دارند (شهني ييلاق و همكاران،
ار شدت و جهت مي بخشد و در حفظ و انگيزش پيشرفت تحصيلي يكي از ملزومات يادگيري به حساب مي آيد و چيزي است كه به رفت 

ا يتداوم آن به يادگيرنده كمك مي كند. با اين انگيزه افراد، تحرك لازم را براي به پايان رساندن موفقيت آميز يك تكليف، رسيدن به هدف، 
ي كسب مر يادگيري و پيشرفت تحصيلدستيابي به درجه معيني از شايستگي در كار خود دنبال مي كنند تا بالاخره بتوانند موفقيت لازم را در ا

) انگيزش پيشرفت را عالي ترين شاهراه يادگيري دانسته است. بدين ٩٨١٩( ١وينرا ). ١٣٨٨، به نقل از يوسفي و همكاران،٢٠٠٦كنند (محمدي،
تحمل ن به هدف نهايي ممعني كه هرچه انگيزه فرد براي دانستن، آموختن و تحصيل بيشتر باشد، فعاليت و رنج و زحمت بيشتري براي رسيد

وقتي فرد از انگيزه پيشرفت بالايي برخوردار باشد، به تكاليف درسي به خوبي توجه مي كند، تكاليف درسي را جدي مي گيرد و علاوه  .خواهد شد
اي لازم و راهكارهاي بر آن سعي مي كند اطلاعاتي بيش از آنچه در كلاس درس به او مي آموزند، ياد بگيرد. همچنين براي يادگيري، مهارت ه

مناسب را مي يابد. بديهي است كه موفقيت در يادگيري نيز، سبب احساس توانمندي بيشتر و افزايش علاقه به موضوع يادگيري مي شود(به نقل 
است  معتقدانگيزش پيشرفت را نياز دانش آموز به دست يابي به موفقيت تحصيلي تعريف مي كند. وي  ٢). گسين١٣٨٨از ظهيري ناو و رجبي،

ش زاين نياز از فردي به فرد ديگر متفاوت است .براي برخي اين نياز بسيار زياد و براي برخي ديگر بسيار كم است. او اضافه مي كند كه انگي
گير ) انگيزش پيشرفت تحصيلي تمايل فرا١٣٨٤ز نظر عابدي(ا .)٢٠١٠پيشرفت از طريق فرايند هاي اجتماعي آموخته مي شود(به نقل از مولا،

زش ياست به آن كه كاري را در قلمرو خاصي به خوبي انجام دهد و عملكردش را به طور خود جوش ارزيابي كند. از اين رو غالب رفتارهايي كه انگ
تحصيلي را نشان ميدهند عبارتند از پافشاري برانجام تكاليف دشوار، سخت كوشي يا كوششش در جهت يادگيري در حد تسلط و انجام تكاليفي 
كه به تلاش نياز دارد. بنابراين انگيزش تحصيلي يك حالت روان شناختي است و زماني حاصل مي شود كه انسان خود را داراي كفايت لازم و 

). خود كنترلي به دو بخش تقسيم مي شود: فرصت كنترل و توانايي كنترل. فرصت كنترل ١٣٨٨خود كنترلي بداند(به نقل از يوسفي و همكاران ،
ز فرصتي است كه به دانش آموز داده مي شود تا براي امر تحصيل خود تصميم بگيرد و توانايي كنترل عبارت از موقعيتي است كه دانش عبارت ا

  ).١٣٨٥به نقل از سبحاني نژاد و عابدي ،١٩٩٤٢،آموز بايد در آن احساس كفايت داشته باشد تا بتواند بر آن كنترل و تسلط داشته باشد(هوسن
  

  وشي و عملكرد تحصيليباورهاي ه
چه چيزي باعث مي شود يك سري ازدانش آموزان اهداف عملكردي را بر اهداف يادگيري ترجيح دهند؟ چرا بعضي از افراد بر كفايت 

، تحقيق رمبتني ب توانايي هوش خود تكيه مي كنند در حالي كه ديگران بر بهبود آن؟ اخيرا محققاني مانند دوئك سعي كرده اند با ارائه الگويي
).باورهاي هوشي دانش آموزان ريشه در الگوهاي سازگار و ناسازگار ٢٠٠٠عاطفي چنين رفتارهايي را بررسي كنند  داي،  –پيامدهاي شناختي 

 زيرا وي مفهوم ثابتي از ،انگيزشي دارد،اگر يك دانش آموز باور جوهري از هوش داشته باشد ، پس احتمالا جهت گيري عملكردي خواهد داشت
الش چ توانايي هوش خود دارد. اين افراد به دنبال اين هستند كه عملكردشان چگونه مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرد در نتيجه ، از تكاليف
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انگيز و مشكل درسي پرهيز ميكنند و فرصتهاي يادگيري را از دست خواهند داد . برعكس ، اگر فردي داراي باور افزايشي از هوش باشد پس 
زيرا چنين فردي هوش را يك جوهر ثابت و غير قابل تغيير نمي داند بلكه معتقد است از  ،حتمالا جهت گيري تبحري از هدف خواهد داشتا

وشي هطريق تلاش و مقايسه رفتار كنوني خود با رفتار قبلي مي توان به سطح بالاتري از توانايي هوش رسيد .پيامدهاي رفتاري و عاطفي باورهاي 
يري هاي هدفي با توجه به تصور فرد از صلاحيتهاي فردي و ميزان كنترل پذيري توانايي متفاوت خواهد بود ( دوئك و و جهت گ

) معتقد است كه باورهاي هوشي با موفقيت تحصيلي دانش آموزان رابطه دارد به اعتقاد وي باورهاي هوشي چارچوب ٢٠٠٠).دوئك (٢٠٠٠لگيت،
را براي دانش آموزان ايجاد مي كند نظر به اين كه باورهاي هوشي افزايشي احساس كارآمدي قوي تري را به هاي شناختي ـ انگيزشي متفاوتي 

          ، ترس از شكست را كاهش وجود مي آورند واهداف بالاتري از پيشرفت را سبب مي شوند و همچنين با توجه به اين كه كارايي زياد شخص
           رد و توانايي مسئله گشايي و تفكر تحليلي را بهبود مي بخشد اين عوامل بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اثر مي دهد، سطح آرزوها را بالا مي ب

رين تعيين گرهاي رفتار پيشرفت              ). اكثر الگوي نظري انگيزش پيشرفت، باورهاي افراد را عمده ترين و اصلي ت ١٣٨٨مي گذارد ( رضايي نصب 
در واقع مفروضه همه اين نظريه ها اين است كه انتظارات افراد براي موفقيت ها و ادراك آنها از توانايي انجام تكاليف مختلف نقش  دانند.مي 

  ).         ٢٠٠٠عمده اي در انگيزش و رفتار دارد .( دوئك و لگيت ، 
  

  اسنادها و انتظارات موفقيت و شكست   
 اديقات اوليه درباره الگوهاي اسندر تعيين ادراك و ارزيابي ها از پيامدها مهم هستند. بر مبناي تحقياسنادها براي علل موفقيت و شكستها، 

هنگامي كه دختران در فعاليتي موفق مي شوند ، موفقيت به عوامل بيروني مانند شانس يا آساني تكليف نسبت داده مي شود. بر عكس موفقيت 
،  ٥كست دختران به عوامل بيروني ولي شكست پسران به عدم تلاش نسبت داده مي شود ( دوگسپسران به توانايي نسبت داده مي شود . ش

استدلال  ١٩٩٤). چنين استنباط مي شود كه دختران بر عملكرد خود كنترل كمتري نسبت به پسران دارند . دوكس و امزويلر  ١٩٩٤،  ٦امزويلر
ي و دختران را در دو وضعيت ارزياب باشد . آنها از آزمودنيها خواستند كه عملكردپسرانمي كنند كه اين الگوها ممكن است تابعي از نوع تكليف 

است هدايت كردند و در وضعيت ديگر آنها را به اين باور سوق  "زنانه  "كنند . در يك وضعيت ازمودنيها را به سوي اين باور كه تكليف مورد نظر 
تي كه آزمودنيها عملكرد را در شرايط تكليف مردانه ارزيابي مي كردند ، پسران تحت عنوان است با وجود اين، وق "مردانه "دادند كه تكليف 

نستند اتواناتر و دختران به عنوان خوش شانس تر طبقه بندي شدند براي تكليف زنانه ، تفاوتي وجود نداشت، كليه عملكردها را ناشي از توانايي د
  يت به توانايي نسبت داده مي شود ..در كل موفقيت پسران ، صرف نظر از نوع فعال

بطور كلي دختران بيش از پسران موفقيت در رياضيات را به تلاش نسبت مي دهند و پسران بيش از دختران موفقيت در رياضي را به 
). باورهاي متفاوت  ٠٤٢٠و ديگران ،  ١شود ( ويگفيلدتوانايي منسوب مي كنند چنين به نظر مي رسد كه اين الكو از كلاس اول دبستان شروع مي

در باره عملكرد رياضي در سراسر دوره دبيرستان ادامه پيدا مي كند . دختران دبيرستاني هم موفقيت و هم شكست در رياضي را به تلاش يا 
و  ٢٠٠٠   ٢فنمافقدان آن نسبت مي دهند .پسران موفقيت در رياضي را به توانايي و شكست در آن را به فقدان تلاش نسبت مي دهند . به نظر 

)، دختران با پسران به توانايي رياضي اعتقاد كمتري دارند و رياضي را درسي به اصطلاح مردانه مي  ٢٠٠٠(  ٤، به نقل از پاهارس ١٩٩٢  ٣كولينز
يجه گرفتند كه پسران )، نت٢٠٠٠و همكاران(  ٥پندارند.درنهايت با مروري بر بيش از هفتاد پژوهش كه الگوهاي اسنادي را بررسي كرده اند هايد

  نسبت به دختران نگرش مثبت تري نسبت به رياضي دارند و اعتماد به نفس آنها درباره توانايي رياضي بالاتر از دختران است.
  

  اسنادها و باورهاي هوشي
تري ست انگيزش كمبا بسط اين الگوي اسنادي كه به تفصيل ذكر شد در پي توجيه اين مناله است كه چرا دختران ممكن ا ١٩٩٦دوئك 

  . اين الگوي تقريبا پيچيده ، بر استنباط فردي از هوش مبتني است.در كلاسهاي پيشرفته داشته باشند نسبت به پسران براي ثبت نام
 ،به نظريه ذاتي هوش اعتقاد دارند. حجازي، عبدالوند نكته جالب اين الگو آن است كه دختران در مقايسه با پسران به احتمال بيشتري

، اما بنا بر باور دختران منبع اكتسابي مي دانند –هم نشان دادند كه پسران منبع هوش را بيشتر تركيبي  ١٣٨٠و اماموردي ١٣٨٢اماموردي 
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ذاتي است و به اين نتيجه رسيدند كه دختران بيشتر بر اين باورند كه وقتي در تكليفي با شكست مواجه شوند نمي توانند  –هوش بيشتر تركيي 
  ي انجام دهند.كار

بنا به نظريه نسبت دادن (اسناد)چگونگي ادراك و تفسير فرد از علتهاي موفقيت و شكستهاي خودش از تعيين كننده هاي اصلي انگيزش 
او به حساب مي آيد.فرض اين نظريه آن است كه ما انسانها مي كوشيم تا به كمك دلايلي كه براي رفتارهاي خودمان و ديگران مي يابيم آن 

چگونه تبيينها،توجيه ها،و بهانه هاي فرد درباره خودش و ديگران بر انگيزش  رفتارها را درك كنيم .نظريه نسبت دادن انگيزش به ما مي گويد كه
  د:ننظريه مكان كنترل چنين فرض شده كه افراد از لحاظ اعتقاد به مكان كنترل به دو دسته تقسيم مي شو  ).٢٠٠٤١،او تاثير مي گذارند(وولفلك

گروهي كه موفقيتها و شكستهاي خود را به عوامل محيطي بيرون از خود  -٢گروهي كه موفقيتها و شكستهاي خود را به شخص خود.  -١
 دهند افراد داراي منبعنسبت مي نسبت مي دهند.گروه اول كه موفقيتها و شكستهاي خود را به شخص خود (مثلا توانايي يا كوشش شخصي)

و گروه دوم كه موفقيتها و شكستهاي خود را معمولا به عوامل بيرون از خود (مثلا سطح دشواري تكليف يا بخت و  انده شدهدروني كنترل ناميد
نسبت مي دهند افراد داراي منبع بيروني كنترل نام گرفته اند.افراد داراي منبع دروني كنترل معتقدند كه رويدادهاي مثبت زندگي در  اقبال )

لذا براي هر گونه عمل و رفتار خود و پيامد ناشي از آن قبول مسئوليت مي  دقيق و كوشش پيگير خود آنها به دست مي آيد،نتيجه نقشه ريزي 
كنند.براي مثال دانش آموز دير رسيدن به كلاس درس را به دير از خانه خارج شدن (عوامل دروني)نسبت مي دهد نه به عوامل مبهم بيروني 

ي ديگر افراد داراي منبع بيروني كنترل بين رفتار خود و رويدادها هيچ گونه رابطه علت و معلولي نمي بينند و بخت و ).از سو١٩٨٦٣،گردلر،٢(بل
در نتيجه براي اعمال و رفتار خود قبول مسئوليت نمي كنند.بنابراين دانش  اقبال و تصادف يا اشخاص ديگر را مسئول نتايج رفتار خود مي داند؛

نمره ضعيفي گرفته ممكن است چنين استدلال كند كه نمره ضعيف او ناشي ازغرض ورزي معلم بوده است .در ضمن  آموزي كه در يك درس
رد ،براي اچون افراد داراي منبع بيروني كنترل بر اين باورند كه رفتارها و مهارتهاي خود آنان بر تقويتهايي كه دريافت مي كنند چندان تاثيري ند

نمي شوند.آنها به كنترل زندگي خود به دست خويش در حال و آينده چندان ايماني ندارند.در مقابل كساني كه كوششهاي خود ارزشي قائل 
بر اين باورند كه كنترل زندگي خود را شخصا در دست دارند و براي توانايي ها و مهارتهاي خود ارزش قايل  داراي منبع دروني كنترل هستند؛

  ).٢٠٠٤(وولفلك، مي شوند
  

  بين اسناد هاي مختلف و پيامدهاي عاطفي آنهارابطه  
يكي ديگر از پيامدهاي نسبت دادنهاي علي در رابطه با منابع بيروني و دروني كنترل رابطه آن با احساس احترام به خود يا عزت نفس 

رور و عزت نفس يا احترام به است.پيامدهاي مثبت رفتار كه به علتهاي دروني چون توانايي و كوشش نسبت داده مي شوند در شخص احساس غ
مفهوم خود يا خود پنداره يادگيرنده به الگوي نسبت دادنهاي او وابسته است .فردي كه براي موفقيت داراي مكان دروني  خود ايجاد نمي كند.

  ).٨٠،١٩٤كند(واينر كنترل و براي شكست داراي منبع بيروني كنترل است با تكاليف مختلف يادگيري با نوعي مفهوم خود مثبت برخورد مي
علت نسبت داده به خود يا احساس ارزش شخصي را افزايش مي دهد يا موجب يك تصور منفي از  منبع كنترل با عزت نفس رابطه دارد.

 تاثير پايداري اسنادها تغيير انتظار براي موفقيت و شكست است ويژگي يا بعد كنترل پذيري به مجموعه اي از عواطف و گردد.خويشتن مي
 ههيجانها منجر مي شود اسنادهايي كه زير كنترل فرد هستند به احساس شايستگي و اطمينان يا گناه منجر مي شوند.اما اسنادهايي كه به وسيل

ديگران كنترل مي شوند احساس شخصي قدر شناسي يا خشم را به وجود مي آورند بعد كنترل پذيري بويژه در شرايط بين شخصي با اهميت 
  شرايط بعد كنترل پذيري بر دوست داشتن و دوست نداشتن و رفتارهاي ياري رسان موثرند. است.در اين

 
  نتيجه گيري

از آنچه گفته شد ضرورت و اهميت تحقيق در مورد باورهاي هوشي وكاربرد نظريه اسناد بر پيشرفت تحصيلي اشكار مي شود . امروزه با 
متاسفانه باز هم شاهد شكستهاي تحصيلي و آموزشي هستيم. خسارتهاي ناشي از شكست  وجود  صرف هزينه هاي فراوان در آموزش و پرورش ،

به علاوه  .تحصيلي هم داراي بعد اقتصادي و هم داراي بعد رواني و اجتماعي مي باشد. از نظر اقتصادي شكست تحصيلي هزينه سنگيني در بردارد
ه فرايندهاي شناختي و انگيزش و ويژگيهاي شخصيتي و عملكردهاي بعدي در رواني، احساس شكست و موفقيت شاگردان ب –از نظر اجتماعي 
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 نموفقيت تحصيلي، اجتماعي، شغلي تاثير بسزايي دارد . از نظر رواني نيز منجر به كاهش اعتماد به نفس و افسردگي آموخته شده مي شود و اي
ان از عمده ترين عواملي است كه منجر به مفهوم خودضعيف و عزت جنبه از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا تاريخچه شكستهاي دانش آموز

، كاران امور آموزشي اعم از معلمان، مشاوراننفس پايين در آنان مي گردد. اهميت تربيتي اين پژوهش در همين است كه همگي دست اندر
ادهاي مختلف آگاه شوند و تلاش به عمل آورند تا با والدين، مديران و ساير مسئولان آموزشي از تاثير مهم مولفه هاي باورهاي هوشي و اسن

 شناخت نظام باورها و اسنادها در دانش آموزان در جهت پيشرفت تحصيلي فراگيران اهتمام ورزند. با عنايت به اين كه تاثير پيشرفت تحصيلي
يلي ي ديگر توانايي هاي شناختي در تبيين پيشرفت تحصدر ارتقاي بهره وري، بهبود و اثربخشي نظام تعليم و تربيت غير قابل انكار بوده و از سو

  دانش آموزان نقش مهمي دارند ضروريست تا توجه به موفقيت تحصيلي در كارايي نظام هاي آموزشي با شناخت و بصيرت بيشتري انجام شود.
در خانواده ياد مي گيرند و اين مسئوليت  مي توان به اين موضوع نيز اشاره كرد كه، دانش آموزان مسئوليت هاي خود را در تمام زمينه ها

ها را به محيط مدرسه تسري مي دهند بر اين اساس اين مسئوليت ها مورد ارزشيابي و قضاوت قرار مي گيرند و در نتيجه به تدريج يك خود 
يابي ت از سوي ديگران نيز به ارزشپنداشت در آنها شكل مي گيرد. اين خودپنداشت بعد از مدتي آنجنان مستحكم مي شود كه بدون دريافت قضاو

و قضاوت درباره خود مي پردازند و در اين صورت انتظار دانش آموزان از خود با خودپنداشت وي منطبق مي شود و موجب مي شود تا سطح 
 تنظيم مي كند( پوپ وانتظار برخي ازدانش آموزان از خود پايين و برخي ديگر بالا باشد و چنين انتظاراتي است كه سطح تلاش هايشان را 

). دانش آموزاني كه باور دارند آمادگي و توان انجام تكاليف را در خود دارند به ميزان بيشتري ازراهبردهاي شناختي و فراشناختي ١٩٨٨ ١مهاليز
رد و جر به بهبود عملكاستفاده مي كنند و در انجام تكاليف تلاش بيشتري خرج مي دهند و در انجام تكاليف پافشاري مي كنند و اين امر من

) بر اين باوراست كه ارزش تكليف، مشغوليت دانش آموز را در تكاليف ٢٠٠٢(٢) به نقل از لي١٩٩٨پيشرفت تحصيلي آنها خواهد شد. دوئك (
ا جالب، مهم و بافزايش مي دهد كه اين به نوبه خودرويكرد عمقي يادگيري را پرورش مي دهد. در واقع وقتي دانش آموزان باوردارند كه تكليف 

ارزش است، بيشتر در فعاليت هاي فراشناختي درگير مي شوند از راهبردهاي شناختي و نظارت بر تلاش بيشتري استفاده مي كنند و از پيشرفت 
ور معمول ه طكودكان و بزرگسالان  نيز يك نظام اسنادي خودخواهانه را انتخاب مي كنند يعني آنها ب. تحصيلي بالاتري نيز برخوردار مي شوند

 زموفقيت را به عوامل دروني ( تلاش و توانايي) و شكست را به عوامل بيروني( دشواري تكليف، شانس) اسناد نسبت مي دهند و به اين ترتيب ا
 مي تلاش اسناد پيامدهاي مخرب آن اجتناب مي كنند و همچنين دانش آموزان موفقيت تحصيلي خود را به عوامل دروني از قبيل توانايي و

دهند و از اين طريق احساس ارزشمندي مي كنند. معلمان  به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده موفقيت نظام آموزشي است زيرا ضمن الهام 
ه ببخشيدن به دانش آموزان با علاقه به شغل و حرفه خود با برخورداري از دانش و تخصص زياد مي تواند به عنوان راهنمايي سخاوتمند و عادل 

).  بنابراين بايد از اهميت و پيامدهاي باورها ي هوشي دانش آموزان آگاه ١٣٩٤دايت و راهنمايي دانش آموزان بپردازد( رضايي و همكاران،ه
 دهايرباشند و روش هاي تدريس آنها متناسب با نوع باورهاي فراگيران باشند و بر باورهاي هوشي افزايشي تمركز كنند. از آن جا كه كاربرد راهب

عاطفي و تحصيلي دانش آموزان دارد .توجه به نوع باورها و انگيزه هاي فراگيران بالاخص  –فراشناختي پيامدهاي مثبتي براي عملكرد شناختي 
ها نآ باورهاي هوشي افزايشي و انگيزه هاي دروني ضروري است . دبيران بايستي از اهميت پيامدهاي اين نوع باورها و انگيزه ها آگاه شوند و به

آموزش داده شود كه چگونه ساختارهاي هدفي خاصي را ايجاد كنند كه فراگيران را به هدف هاي مورد نظرشان برسانند. بدين منظور شيوه هاي 
تدريس و انگيزش بايد متناسب با نوع باورهاي فراگيران باشد.پژوهش حاضر كمك خواهد كرد كه مطالعه پديده پيشرفت تحصيلي، نقش عوامل 

ون باورهاي هوشي، سبك هاي اسنادي و انگيزه پيشرفت مورد نظر قرار بگيرد و از طرف ديگر بستر مناسبي فراهم خواهد كرد تا درباره مهمي چ
  انتخاب برنامه هاي مداخله اي مناسب جهت تغيير و اصلاح اسنادهاي غير موثر و همچنين رشد اسنادهاي موثر تصميم هاي مناسب اتخاذ شود.

  
  پي نوشت:

1. Intelligence beliefs 
2. Waymon &  Feldosen 
3. Doek   
4. Inherent Intelligence beliefs  
5. Incremental Intelligence beliefs 
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12. Doek & legit 
13. Golman 
14. Zimerman  
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